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  دهیچک
های روسی بررسی شده است. برای این های دیوان شمس مطابق با نظریه فرمالیستای از غزلدر پژوهش حاضر، گزیده             

را در « واژگانی، نوشممراری و زمانی»های های مربوط به فراهنجاریغزل، نمونه 250کند تا ضمممن تو ه به منظور، نگارنده تلاش می
سایی کرده و به آن شنا ها، که های  دیدی از واژهها بپردازد. در مبحث فراهنجاری واژگانی مولوی با به کارگیری ترکیبتحلیل آنها 

شنایی ساخت واژه در زبان هنجار، به آ سابقه نبوده و با عدول از قواعد  سبوق به  شعری خود اقدام کرده تا زمان خود م زدایی از زبان 
نی، با ایجاد مکث هنری در مخاطب به گیرایی و  ذابیت شعر افزوده است. در ابیات مربوط های مربوط به فراهنجاری زمااست. نمونه

ها، به  هت نوع و تازگی کاربرد، شمماعر ضمممن ندممان دادن قهن خلاق خود، زبان به فراهنجاری نوشممراری، علی رغب بسممامد کب آن
صل آناش را نیز بر سرهشعری ست. حا شراری و زمانی که از عواملِ مهبّ ابهام که: مولوی از طریقِ فرتر کرده ا اهنجاری واژگانی، نو

یابد که مخاطب در موا هه با آن سعی  ا قوّت میهنری است، توانسره است بر تأثیرگذاری و لذتّبخدیِ شعر خود بیفزاید؛ این مدّعا آن
دت ترکیبات و واژه ستها برمیدر فهب معنای پنهان در پ شیده در بطن آنیابی به مفاآید و پس از د شعر هیب پو ضاعفی از  ها لذّتِ م

 برد.می
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  مقدمه. 1
 

نگاه به ماهیت و چیسری شعر موضوعی است که مورد تو ه صاحب نظران بسیاری قرار گرفره است. تاثیر زبان شعر و  ایگاه ویژه    
آن، صمماحب نظران را بر آن داشممره تا در توضممیت ماهیت آن بیندیدممند و آرا  خود را ارا ه دهند. از میان آرا   مخرلن، نقطه نظرات 

ست های روس بیش ا سنجه هایی که معرفی کردند، می توان ادبیت یک فرمالی ست. لذا با  سویه ای علمی به خود گرفره ا ز دیگران 
دان دهند، این تلاش برای  سره اند ادبیت یک مرن را به ما ن سنجه ها تا چه اندازه توان صرف نظر از اینکه این  شعر را تحلیل کرد. 

 بوده است.درک علمی میزان ادبیت یک اثر، حا ز اهمیت فراوان 

گرایانی همچون شمممکلوفسمممکی، موکاروفسمممکی و هاورانک نقش ادبی زبان مورد تو ه قرار گرفره اسمممت. آنان در آرای صمممورت   
زبانی را مطرح کردند؛ هاورانک، به کارگیری عناصر زبان را که تنها به بیان موضوعی بپردازد و در آن « سازیبر سره»و « خودکاری»

دانسره « بر سره سازی»و  اسرفاده از عناصر زبان به شکلی که شیوه بیان  لب تو ه کند را « خودکاری»ند، شیوه بیان  لب نظر نک



 
 
 
 
 
 
 

صفوی،  ست ) سازی را در نثر نیز می(. هر چند نمونه1/34: 1383ا سره  شعر اتفاق های بر  سئله عمدتا در زبان  توان دید اما این م
(. موکاروفسکی کار اصلی زبان شاعرانه را ویران 45: 1384ی کاربرد ویژه زبان است)سلدن،ها شعر نوعافرد.  زیرا در باور فرمالیستمی

: 1378کند. وی معرقد بود که بدون اسممرنکاف از قاعده های زبانی، شممعری به و ود نمی آید )احمدی، سمماخرن زبان معیار معرفی می
دانست که همان رسیدن به کلام فرازبانی و نوعی رهایی از معنا میی شعرها را کلیدِ رهایی از زبان معیار (. شکلوفسکی نیز همه125

( از این رو با تاکید بر اینکه میان زبان ادبی و انواع دیگر زبان  تفاوت آشمممکاری و ود 70: 1378ای اسمممت. )احمدی، و فرااندیدمممه
شایگان شعر را امری فرازبان خواند؛ به این دلیل که با( می48: 1380فر،دارد) خوانیِ کمرری هنجارهای طبیعیِ ارتباط کلامی هب توان 

شعر زمانی ایجاد می سطت معیارهای عادی دارد. درواقع زبانِ  صّی را که از  سنتِّ کلامیِ خا ضی قواعد را درهب بریزد و  شود که بع
 ( 25: 1378پور، فراترند، بنیان نهد. )علی

شود؛ اما این امر به های مهب آرای فرمالیسری محسوب میمحروا از ویژگی تمرکز بر شکل و فرم اثر و بی تو هی یا کب تو هی به   
صاحب نظران این حوزه تاکید می ست.  شکل اثر نی ضادیّ با مطالعه»کنند که معنی توقن در فرم و  ی تاریخی و مطالعه در باب فرم ت

 : سی و یک(.1385شفیعی کدکنی، «)تیی وا بی است برای چنین مطالعاا رماعی ادبیّات و هنرها ندارد، بلکه مقدّمه

 

 (forgrounding )سازیو برجسته ((de-familiazationزدایی آشنایی. 1.1

 
شود. چیزهای بسیاری هسرند که به سبب کثرت زدایی نامیده میشود آشناییزدایی: هر عملی که به نوعی به بیگانه نمایی منجر آشنایی

ها را گذریب که ممکن است اصلاً آنها میشوند و گاه حریّ ما به شکلی از کنار آنما معمولی میاسرعمال و مبدّل شدن به عادت برای 
در پاسخ به »ها این نظریه را ها زد. آنزدایی در پدیدهها برای رهایی از این امر باید دست به آشناییاحساس نکنیب. به نظر فرمالیست

 (.107: 1381علوی مقدّم، «)اندطرح کردهی ادبیّات چیست ]...[ ماین پرسش که وظیفه
سازی را از زبان معیار مرمایز کند. در اصل بر سرهای است که به نوعی به زبان تدخصّ دهد و آنکارگیری شیوهسازی: بهبر سره

پذیرد. زدایی صورت میرهاند و از رهگذر آن آشناییابزاری است در دست شاعر و نویسنده که به کمک آن اثر را از آفت عادت زدگی می
سازی از طریق فراهنجاری ملاک سازی هسرند که در پژوهش حاضر بر سرهافزایی دو شکل مخرلن از بر سرهفراهنجاری و قاعده

فراهنجاری معنایی، فراهنجاری نحوی، »بندی کرده است که عبارتند از: عمل ما خواهد بود.  لیچ فراهنجاری را به هدت قسب تقسیب
در این «. اری آوایی، فراهنجاری سبکی، فراهنجاری گویدی، فراهنجاری واژگانی، فراهنجاری زمانی، فراهنجاری نوشراری فراهنج

مقال از انواع هدرگانه فراهنجاری که برشمردیب، برمبنای سه نوع اخیر )فراهنجاری واژگانی، زمانی و نوشراری(، بررسی شاهکارهای 
غزل دیوان شمس  250های شناسایی شده از تواند داشره باشد؛ از این رو نمونهرایج  الب تو هی میادبی با رویکرد فرمگرایانه،  ن

واژگانی، »های های فراهنجاریایب. در همین راسرا، نمونهتوصیفی، مورد بررسی قرار داده  -تبریزی را با همین دیدگاه و با روش تحلیلی
تواند های مولوی از آن  هت اهمیت دارد که میاند. خوانش فرمالیسری غزلل قرار گرفرهشناسایی شده و مورد تحلی« زمانی و نوشراری

 ای از این اثر سررگ را به  امعه علمی معرفی کند.زوایای پنهان مانده

 

 مولوی. 2.1

 



 
 
 
 
 
 
 

هجری قمری  604در سال « ملّای روم»و«مولانای روم»،«مولوی»مولانا  لال الدّین محمّد بلخی فرزند بها الدّین ولد، معروف به    
 ای وی بر مسند وعظ و تذکیر باشد. پس از وفات پدر به در شهر بلخ مرولّد شد. وی یکی از بزرگررین مرفکّران و عارفان  هان می

تربیت برهان الدّین محققّ ترمذی که از شاگردان پدرش قرار گرفت. برای رسیدن به کمال در علوم شرعی و ندست و همچنین تحت 
ادبی به تدویق برهان الدّین به سفر حلب و دمدق رهسپار شد و به تحصیل فقه حنفی پرداخت و پس از هفت سال به قونیه بازگدت. 

ی عطن زندگی پس گی وی به وقوع پیوست و او را به شهرت عدق رسانید. نقطهو پس از دیدار با شمس انقلابی در زند 642در سال 
 شود. آثارمنظوم وی عبارتنداز: از این آشنایی است که شروع می

ی طولانی ، وی مسا ل مهبّ بیت دارد. در این منظومه 26000ترین اثر اوست در شش دفرر و در حدود مثنوی شرین که مهبّ .1
 کند.قی را بیان میعرفانی و دینی و اخلا

الدّین را به عنوان تخلصّ آورده به دیوان ها نام شمسکه در پایان اکثر غزلدومین اثر وی دیوان کبیر است که به سبب آن .2
 شمس شهرت یافره است.

 رسد نیز سوّمین اثر منظوم وی است.بیت می 3966رباعیّات وی که به  .3

 (94: 1380دهند. )صفا،تدکیل می« فیه ما فیه»وکراب « مجالس»، «مکاتیب»آثار منثور او را 

 

 زدایی و فراهنجاری در دیوان شمسآشنایی. 3.1

 
سریز دارند و حرّی عبادت از ای عادتهاست. اصولاً عرفا اندیدههای وصول به حقیقت در نزد عارفان شکسرن عادتیکی از شاخصه   

توان در آثار عرفا  سرجو کرد. عین القضات همدانی معرقد است که: عقیده را میدانند. بازتاب این روی عادت را راهبر به حقیقت نمی
گیرد. داسران ( می76: 1386)حسنی،« ی ما محجوب کرده و سِحرِ تعّجب کردن در قبال دنیا را از ماعادت بسیاری از چیزها را از دیده»

 ع زیر در همین زمینه است:ی او با حضرت مسیت )ع( از عطّار با مطلی ابلیس و مُباحثهسجده

 (122: 1373در چه کاری این چنین؟ )عطار، »کرد ابلیس لعین                                گفت عیسی: ای میسجده        
دارد. ای نگوید: هر کاری که از روی عادت صورت پذیرد  با حقیقت رابطهگیرد  الب است. وی میای که عطّار از این داسران مینریجه

های عین القضات آمده است. وی هر طاعری را که از سر عادت باشد فاقد ارزش ی مفهومی است که در نامهاین داسران نیز در بردارنده
بینی عرفا دارد و این تفکّر در مولانا که سر آمد عارفان در سریزی ریده در  هان(. پس عادت252 /2: 1377القضات، شمرد )عینمی

ها به وفور دیده شکنین است بالطّبع بایسری بیدرر از سایرین باشد؛ لذا در اشعار  لال الدّین محمّد بلخی انواع این عادتتاریخ عرفا
که برخی صاحب ی قابل قکر دیگر آنی مولانا   هانی است که عادت در آن  ایگاهی ندارد. نکرهشود. زیرا اصولاً  هان اندیدهمی

( 12: 1380اند. )شفیعی کدکنی،دانسره« تلقیّ هنری از دین و الهیّات»را اند؛ آنرفان و تصوّف به عمل آوردهنظران با تعریفی که از ع
( و میان 7/465: 1388داند )ولک، می« بیدار کردن ما از خواب کاهلی معراد ما» ا که شکلوفسکی علتّ و ودی هنر را همچنین، از آن

 توان عرفان و بینش دینی عارفان را نیز بیندی هنری قلمداد کرد. ود دارد، لذا میی مرضادیّ وعرفان و عادت نیز رابطه
    

 

 ها   بررسی نمونه.  2

 



 
 
 
 
 
 
 

 فراهنجاری واژگانی. 1.2

سازد بندی لیچ، فراهنجاری واژگانی است. در این نوع، شاعر زبان خود را از زبان هنجار مرفاوت مییکی از انواع فراهنجاری در تقسیب   
است و آن را در  سازد که قبلاً در زبان و ود نداشرهای  دید میی زبان هنجار، واژهبر حسب قیاس و با گریز از قواعد ساخت واژهو 

، مقدمه: 1388عنوان شاعری که بر بام زبان ایسراده است )مولوی، ( مولوی به1/46: 1383گیرد. )صفوی، کار میزبان شعر خود به
کس دیگری نه تنها  رأت نکرده ی تاریخ زبان و ادبیّات فارسی هیچکند که در کلّ دورهی سخنان خود را بیان می( گاه با واژگان101

گونه از فراهنجاری تأثیر بسزایی در آفرینش شعر دارد. مانند ترکیب کار گیرد، بلکه توانایی آن را نیز نداشره است. اینچنین واژگانی را به
 یر: در بیت ز« دوزخ آشامان»

 اند و نی دعا دانند و نه نفرین کنندبخش، روز رسرخیز            حاکبدوزخ آشامان  نتّ

 (4ب730غ304: 1384)مولوی،
 

پردازیب و غزل مورد بحث اقدام به فراهنجاری واژگانی نموده است، می 250هایی که مولوی در در این بخش از پژوهش، به قکر نمونه
 نمونه خواهیب آورد.توضیحاتی مجمل قیل هر 

 گرد از خویش و رو سوی شهنداه بقاای تن چو سگ کاهل مدو افراده عوعو بس معو              تو باز
 (14ب23غ57: 1384)مولوی،

که تعارینِ آمده در خصوص فعل امر در کرب دسرور زبان فارسی آنفعل امر ساخره است. حال« عو»شاعر در بیت فوق با اسب صوت 
دهد که چنین ساخری در خصوص فعل امر و ود ندارد. در کرب دسرور زبان فارسی فعل امر را دارای دو ساخت دوم شخص ندان می

ی مهبّ آن است که اساساً اند؛ امّا نکرهدانند. در برخی از دسرورها برای مرکلّب و غایب نیز امر قا ل شدهمفرد و سوّم شخص  مع می
در بیت فوق الذّکر در « معو»(. مولانا  لال الدّین با آوردن 2/6: 1384شود )انوری،ساخره می«ب»ن فعل امر با بن مضارع + ز  پیدی

گونه موارد اصل زیبایی شناخری ی زبان هنجار عدول کرده است. امّا باید یادآوری کرد که مولانا در بیدرر اینواقع از قواعد ساخت واژه
ترین عاملی است که قهن مخاطب را در ر این ما معرقدیب که موسیقی غنی اشعار مولوی مهبّکند. علاوه بگذاری را رعایت میو تأثیر

 کند.ها اقناع میپذیرفرن این بدعت
 ای خوا ه سرمسرک شدی بر عاشقان خنبک زدی        مست خداوندی خود کدری گرفری با خدا
 (4ب27غ59: 1384)مولوی،

مرکب  زیبایی را به و ود آورده است. وی  -اضافه کرده و اسب مدرق« سرمست»مرکب را به اسب « ک»مولانا دربیت  فوق پسوند 
ی در بیت زیر نیز نمونه« گِردک»های  دیدی اقدام می کند. در موارد بسیاری با بکارگیری پسوندهای گوناگون به آفرینش واژه

 آفریده است:« ک»هایی که او به یاری پسوند دیگریست از واژه
 کنده دهل در گردک نسرین و گل            کامدب بود دفّ و دهل نیکوترین کالای مادر گردن اف

 (10ب31غ62)همان:
را « ک»کند دسرور زبان خاصّ خود را دارد. به عنوان مثال وی در بیت زیر پسوند توان گفت مولوی در عالمی که در آن سیر میمی

ای  دید ساخره است. مولانا در این مورد نیز رعایت اصل زیبایی ی افزوده و واژهکه به اسب می پیوندد در کاربردی نو به ضمیر مبهم
 شناخری را از نظر دور نداشره است.

 آورد مراهر کسکی را هوسی قسب قضا و قدر است     عدق وی آورد قضا هدیه ره



 
 
 
 
 
 
 

 (13ب43غ66)همان:
 همچنین به بیت زیر تو ّه کنید:

 ای خوش سیما بندین بندین                       بلکا دلکا کب کن یغما           
 (2ب2097غ786)همان:

کند. همچنین در و سپس منادا قرار دادن آن است که به آشنایی زدایی اقدام می« دل»بار به این« ک»باز هب شاعر با افزودن پسوند 
را می صفری افزوده و در معنای تدبیه آورده، امّا آن کار برده است وآن را بهرا مطابق هنجار به« ک»بیت زیر هر چند مولوی پسوند 

 توان کاربردی نادر و زیبا دانست که در لذّت بردن مخاطب ازاین بیت نقش بسزایی دارد.
 ای که مسرک شدی و نیکویی               تو غریبی و یا ازین کویی

 (1ب3311غ1226)همان:
ی قابل تو هّ آن بار نکرهای  دید به آشنایی زدایی اقدام کرده است. اینبا آفرینش واژه دربیت زیر نیز« ک»مولانا با اسرفاده از پسوند 

را به  ز  پیدین فعل مرکب افزوده است. باید اشاره کرد که در بحث ترکیب اصل بر آنست که وقری دو کلمه باهب ترکیب است که آن
کند. مثلاً واند گسررش یابد. این نکره در مورد فعل مرکبّ نیز صدق میتدهند دیگر  ز  اولّ نمیمی شوند و تدکیل یک واحد را می

: 1381گسررش پذیر نیست. )وحیدیان کامیار،« دست داد»در « دست»زیرا  ز  پیدین « سعادتی به من دسری داد.»توانیب بگوییب: ما نمی
در « پر زند»پس از  ز  پیدین فعل مرکب « ک»پسوند ( امّا مولوی در بیت زیر این اصل دسروری را زیر پا می گذارد و با آوردن60

 به کار می برد. باید یادآور شد که این نمونه در بحث فراهنجاری نحوی نیز قابل طرح است.« پرک زند»کاربردی بدیع 
 بال بر آرد این دلب چونک غمت پرک زند                 بار خدا تو حکب کن تا به ابد همین کند

 (2ب555غ245: 1384)مولوی،
آفریند که بار معنایی کلمه را افزایش می دهند. از  مله ای بی معنا واژگان  دیدی میای معنادار با واژهوی گاه با به هب پیوسرن واژه
 را آورده است.« لللا»معنی ی بیواژه« تر»در بیت زیر که پس از صفت 

 ک چه داند چه بود ترلللا ترلللامرد سخن را چه خبر از خمدی همچو شکر                  خد
 (7ب38غ64)همان:

ر وی در ابیاتی دیگر موارد مدابهی دارد با این تفاوت که ابردا  ز  بی معنا را آورده و سپس  ز معنادار را به آن افزوده است. از مله د
عنای بانگ و فریادی که در حالت مسری و یا را بدان افزوده است. یلی به م«یلی»را که معنادار نیست آورده و « یرلی»ابیات زیر ابردا 

 در ابیات زیر تو ه کنید:« یرلی یلی»ی ( به کلمه14/21095: 1373باشد. )دهخدا،دهند میرسیدن خبر خوش از خود ندان می
 باز آ کنون بدنو زمن یرلی یلی یرلی یلی              هر دم زنب تن تن تنن یرلی یلی یرلی یلی
 (1ب3215غ1190)همان:

نیز عیناً همانند این غزل می باشد. برای نمونه به  3216ادامه می یابد. غزل « یرلی یلی یرلی یلی»این غزل تا آخر با همین ردین 
 مطلع آن تو ه کنید:

 آواز نیِ یرلی یلی یرلی یلیساقی بنوش آن  ام میِ یرلی یلی یرلی یلی         مطرب بگو به
 (1ب3216)همان:غ

باشد که فریاد حاکی ازحالت مسری می«یلی»در بیت هدرب با اسرعانت از کلمه  3215دی که قکر شد مولوی در غزلعلاوه بر موار
 های مسران به و ود آورده است:اصواتی شبیه به عربده



 
 
 
 
 
 
 

 یرلا و یرلب یرللا ترلا و ترلب ترللا            حالی بخوان و دم مزن یرلی یلی یرلی یلی
 (8ب3215)همان:غ

 زیر دقتّ کنید: به بیت
 ای خسرو خوبان دو عالب بحقیقی                    شد مملکت حسن ترا مطلق قیقی
 (1ب3131غ1159: 1384)مولوی،

 ا به نیز همانند ابیاتی که توضیت آن ها گذشت از دو  ز  معنادار و بی معنا تدکیل یافره است. شاعر در این« مطلق قیقی»ی واژه
های باشد. واژهدهد افزایش موسیقی شعر میافزاید. امر دیگری که این ترکیب  به دست میکید سخن خود میکمک این ترکیب به تأ

که  3132های غزل ی حروف قافیهدر این غزل و همه.« 5،و شق شققیقی ب4،بق بققیقی ب3،میِِ راوق قیقی ب2صدَّقَ قیقی ب»
سازی دست به است، همه و  همه  زو مواردی هسرند که وی از طریق واژهای نو پدید آورده واژه« قیقی»شاعر با آوردن پسوند 

 زند.فراهنجاری می
ی  دیدی را به و ود افزوده شده است واژه« چگونه»ی اسرفهامِ که به کلمه« بی»در مصرع اوّل بیت زیر، پیدوند صفت منفی ساز    

 هاست. ی قوّت مولوی نیز در همین هنجار شکنیا نقطهآورده است. این امر با قواعد زبان هنجار همخوانی ندارد امّ
 ز بی چگونه و چون آمد این چگونه و چون             که صد هزار بلی گو خود او ز لا سازد

 (17ب909غ366)همان:
دو « بافیده»و « لافیده»کند. در ابیات زیر مصادر  علی وی گاه با ساخرن مصادر  علی است که به آفرینش واژگان  دید اقدام می   

 اند.زدایی در آن کمک شایانی کردهموردی هسرند که به زیبایی شعر وی و در عین حال به آشنایی
 گوی من شد باک نیست            صد دروغ و افررا بر صادقی بافیده گیرور  هان در عدق تو بَد

 (13ب1062غ421)همان:
 بر سر شیران عالب مر مرا لافیده گیر               چون نلافب شمس تبریز از سگان کوی تو    

 (15)همان:ب
های برد. یکی دیگر از راهشود مولوی از هر راهی برای نوسازی واژگان خود سود میی موارد قکر شده معلوم میکه با مطالعههمچنان   

ی  دید افزوده و واژه« عدم»را به آخر اسب معنیِ به آخر کلمات است. شاعر این پسوند « سران»ساخرن واژگان  دید افزودن پسوند 
 را به و ود آورده است: « عدمسران»

 های عطاییدر عدمسران کدد نهان شرران را                           خوش بچراند ز سبزه
 (17ب3032غ1120: 1384)مولوی،

 باشد:ترکیبِ زیبا و بدیع بیت زیر میهای مورد بررسی ما آخرین مورد از فراهنجاری واژگانی مولوی در غزل   
 ی شنگولیانشب که  هانست پر از لولیان                               زهره زند پرده

 (1ب2104غ788)همان:
راست، اصفهان، عراق، کوچک، بزرگ، حجاز، بوسلیک، »ی موسیقی که عبارتند از:گانههای دوازدهدانیب در میان پردهکه میهمچنان

خورد، لذا واضت است که این ترکیب به چدب نمی« ی شنگولیانپرده»(، نامی از10: 1375شیرازی،«)اق، حسینی، زنگوله، نوا، رهاویعدّ
 ی قهن مولاناست و مراد از آن هر آهنگی است که در شنونده ایجاد فرح و شادمانی کند.برساخره

 



 
 
 
 
 
 
 

 گرایی  فراهنجاری زمانی یا باستان. 3.2
گاهی شاعر برای تدخصّ دادن به کلام و مؤثرّ کردنِ آن یا ایجادِ تداعی زمان گذشره و فضاسازیِ سنّری و قدیمی از کلماتِ    

گیرد که در زمان آفرینش شعر در زبان هنجار مرداول نیسرند و زمانی در هایی را به کار میها یا ساختغیرمرداول در زبانِ روزمرّه، واژه
گویند)میرصادقی، گرایی یا فراهنجاریِ زمانی میاند؛ این نوع کاربرد را باسراناند و تدریجاً به بافری مرده تبدیل گدرهودهگذشره رایج ب

 در مصرع زیر از اخوان به معنای غیر ایرانی که در زبان امروزی مرداول نیست.« انیران»(. همانند 47: 1385

 ا بر خاک اندازندانیران را فرو کوبند وین اهریمنی رایات ر

 (103: 1381)اخوان ثالث، 
 این نوع از فراهنجاری نیز در کنار انواع دیگر، در دیوان کبیر مولوی به کار رفره است. 

ی میانه ( که در تحوّل زبان فارسی از دوره222: 1380یکی از مخرصّات زبانی فارسی کهن افزودن الن به آغاز کلمات است )شمیسا،    
( امّا مولوی برخی از کلمات را در دیوان کبیر در همان شکل کهن 150: 1384شود )باقری، دید، از آغاز کلمات حذف میی  به دوره

 در ابیات قیل تو ّه نمایید:  « ایای و اسرادهاشکسره، اشکوفه، اسراره، اشمرده»های آن و با الن آغازین به کار بسره است. به واژه
 زده                اشکسره گردن آمده در یارب و در ربّناانا الله میفرعون و نمرودی بده انیّ 

 (14ب27غ59: 1384)مولوی،
 کردند دی              زیرا که بر ریق از پگه خوردند خماران ماباغ و گلسران ملی اشکوفه می

 (8ب30غ61)همان:
 راه خود را پر ز رهبانان مکن  روان را همچو اسراره مسوز                                    شب

 (11ب2019غ758)همان:
 ایکس شوم کش به کس اشمردهمیل تو با کیست  ان تا بدوم خاک او            چاکر آن

 (4ب3021غ1117)همان:
 ای                         کاش بدانسریی بر چه قمر عاشقیکاش بدانسریی بر چه در اسراده

 (2ب3026غ1118)همان:
 گرایی مدهود است:ت قیل نیز باسراندر بی

 ای اهل رباط وا رهیدیت                                 کز خطّ خوشش  واز آمد
 (11ب709غ296)همان:

که؛ صامت رفره است. توضیت آنی کهن زبان فارسی به کار میی باز رهیدید است که در دورهشکل قدیمی واژه« وارهیدیت»ی واژه
ماند ی  دید نیز به همین حال باقی میشود و در دورهمی dی زبان فارسی تبدیل به د=ی میانهایانی، در دورهمیانی و پ tت=

 (.1/348: 1377)خانلری،
 خمیر و نانبا دیوانه گردد                               تنورش بیت مسرانه سراید

 (2ب683غ285: 1384)مولوی،
ی نانواست که شاعر با آوردن آن دست به فراهنجاری زمانی زده است. قابل قکر است که در واژه در بیت فوق، صورت کُهنَ« نانبا»

(، لذا کاربرد  دید نانبا، 1/210: 1386باشد )بهار، می« واو»به « ب»تبدیل حروف از لغت پهلوی و دری قدیب یکی از تبدیلاتِ حرف 
 باشد.نانوا می



 
 
 
 
 
 
 

 نکند زاک منلیک سیه می          سوز خوش        نفت زدم در تو و می
 (7ب2106غ789)همان:

(. این لغت، بعد از زمان مولانا، اسرعمال ندده و 1709 /2: 1371زاک )یا زاگ(، فارسیِ زاج به معنی مِلتِ معدنیِ معروف است )معین، 
باشد که بعدها به صورت ین واژه میدر بیت قیل از وی شکل قدیمی ا« ژیوه»کار رفره است. همچنین  ای آن معرّبش )زاج( بهبه

 معرّبش ) یوه( کاربرد یافره است:  
 ی اصلی    نمود  نبش عاریهّ باز رفت و سکون شدچو ژیوه بود به  نبش نبود زنده

 (3ب906غ365)همان:
 است:« فنجان»ی ی معرّب شدهدر بیت قیل که شکل قدیمی واژه« پنگان»و نیز 

 طدری که زبام در نیفراد                پنگان فلک ندید هرگز                     
 (2ب692غ288: 1384)مولوی،

 که تو آفرابی و بی تو بود فسردنازان  تو فنا و مردنا        با تو حیات زندگی بی
 (1ب49غ69)همان:

، گردنا ب 3، سپردنا ب2بردنا ب»که عبارتند از:   49دیگر ابیات غزل ی فوق و همچنین کلمات قافیه در در نمونه« مردنا و فسردنا»
شود ی عراقی بسیار کب میکه الن اطلاق در آثار دوره اباشند. از آنگرایی مولانا میای  بارز  از باسران، نمونه«5،کردنا و خوردنا ب4

را به مصدر و اسب اضافه کرده این در حالی است که مولوی آن( و 187: 1380یابد )شمیسا، کاربرد می« گفرا»و اغلب فقط در  فعل 
 سازی زبان شعری خود اقدام کرده است.توان گفت شاعر به یاری فراهنجاری زمانی به بر سرهاست، لذا می

 

 فراهنجاری نوشتاری. 4.2
کار ای بهنوع، شاعر در نوشرار شیوه هایی که از سوی لیچ مطرح شد فراهنجاری نوشراری است. در اینیکی دیگر از فراهنجاری   
افزاید آید؛ شکل نوشراری آن نیز مفهومی ثانوی به مفهوم اصلی واحد زبانی میکه تغییری درآن به و ود نمیگیرد که علاوه بر اینمی

ه شکل نوشراری آن، حرف به کند. همانند مصرع دوم بیت زیر از احمد شاملو که با تو و مفهوم دیگری را نیز به قهن خواننده القا  می
 کند:حرف بودن کلام معدوق نیز به قهن خطور می

 و کلام تو در  ان من ندست»

 راو من آن                                

 حرف                                             

 به حرف                                                   

 باز                                                              

 «گفرب                                                                   

 (158: 1383)شاملو، 
توان ارسی نمیاین نوع عدول از هنجار بیدرر در ادبیّات معاصر و بخصوص در شعر نو کاربرد دارد و تقریباً در شعر شعرای پیدین ادب ف

غزل مورد بررسی  20ای که از این نوع فراهنجاری در میان مورد زیادی برای آن پیدا کرد. با در نظر داشرن این موضوع، چهار نمونه
شعر سروده، حا ز  7به دست آمد، هر چند از نظر تعداد کب، ولی از  هت نوع و و ود آن در شعر شاعری که به سبک عراقی و در قرن 



 
 
 
 
 
 
 

دانیب که این نوع از فراهنجاری، در بین شعرای پیدین زبان فارسی یا و ود ندارد  و یا بسامد آن بسیار ناچیز است. زیرا می اهمیت
 است. به نمونه زیر تو ه کنید:

 هااز عدق گردون مؤتلن بی عدق اخرر منخسن      از عدق گدره دال الن، بی عدق الن چون دال
 (14ب2غ49: 1384)مولوی،

که الن در ادب گوید که به برکت آمدن دولت عدق دال به الن مبدلّ شده است. قابل قکر آنولانا در مصرع دوم بیت فوق میم   
باشد، چون حضرت حقّ اوّل الاولّین  ا که اولّین حرف حروف الفباست بر دیگر حروف برتری دارد و نماد حضرت حقّ میفارسی از آن

که نماد انسان گرفرار در عالب نفسانیّات است از پسری منیتّ و دویّیت به بلندمرتبگی حاصل از « الد»است. پس به یمُن قدوم عدق 
بینیب که شکل نوشراری دال و الن نیز مفهومی ثانوی وحدت ارتقا  یافت، این معنایی است که مصرع دوم در بر دارد. علاوه بر آن می

باشد که علاوه بر مفهوم اولّ راست است و این مفهوم ثانوی مصرع دوم می« ا»خمیده و« د»به مصرع دوم بخدیده است. شکل حرف 
 آن از شکل نوشراری حروف قابل فهب است. 

 همچنین است بیت زیر از وی: 
 در منزل دال الن چرایی                     در منزل دال باش دالی

 (10ب3200)همان:غ
در مقابل دیگر حروف « الن»که در بیت حاضر مقام بلندِ دارد. اماّ با اندک تفاوتی وآن اینبیت قکر شده نیز وضعیّری مدابهِ بیت پیدین 

مدّ نظر نیست و تنها شاعر می خواهد بگوید که هر انسان باید در هر مقامی مرناسب آن مقام عمل کند و رفرار وکردار خود را با آن 
 توان دریافت کرد.تو ّه کنیب مفهومی ثانوی نیز از آن می« الن»و « د»مقام هماهنگ سازد. حال اگر به شکل نوشراری 

نیز منزلی مرناسب با راست قامری « الن»منزلی فرض کنیب آن منزل مرناسب با حالت خمیده آن خواهد بود. همچنین « د»اگر برای    
خود « د»شکسره کند. قابل قکر است که  درآید بایسری خود را همانند آن کمر« د»بخواهد در منزل « الن»طلبد؛ حال اگر خود را می

 ی است که از وسط شکسره است.«ا»
 مورد دیگری که مولوی در آن به حالت نوشراری کلمه نیز تو ّه دارد در بیت زیر نمود پیدا کرده است:   

 ها حاصل کند، گه  مله را روبد به لاگه علب بر دل بر تند، گه دانش از دل برکند          گه فضل
 (10ب28غ60)همان:

روبد. گذشره خواهد توسط آن از بساط  ان انسان میرا به  اروبی مانند کرده است که خدا هر چیزی را که می« لا»دربیت فوق شاعر 
ه کنند رو به بالا قرار گرفری آن بر زمین و قسمری را که با آن  ارو مینیز شبیهِ  اروبی است که دسره« لا»از این، شکل نوشراری  

 است.
 روبد.را همانند  اروبی ترسیب کرده است که هر چه  ز حضرت حقّ را از دل می« لا»مولانا در غزل دیگری هب    

 بروب ازخویش این خانه ببین آن حُسن شاهانه        برو  اروب لا بسران که لا بس خانه روب آمد
 (4ب587غ255)همان:

(، لازم به قکر 343 /1: 1366منش، ی باطن نمود. )کیالله را از دل سِرُرد و تزکیهماسِوی«  اروبِ لا»مراد مولانا این است که باید با 
را از وی به عاریت گرفره باشد. بیت رود که مولانا آناست که این تعبیر پیش از مولوی توسّط سنایی نیز به کار رفره است و احرمال می

 زیر از سنایی روشنگر خواهد بود: 
 فرو روبیب                          کوکب از صحن گنبد دوّار« لا»پس به  اروب 
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بخدی شعر نقش مهمیّ دارد، انواع تردید یکی از عوامل مهبّ ابهام هنری در دیوان شمس که خود در تأثیرگذاری و لذّتبی      
ها سعی دارد تا معنای پنهان شود. زیرا مخاطب در موا هه با آن نمونهداهده میهایی است که در  ای  ایِ اشعار وی مفراهنجاری
نظران، یکی از اصول فراهنجاری را ها را دریابد و پس از کدن آن مفاهیب لذّتِ مضاعفی از خواندن آن تجربه کند. صاحبدر ضمن آن

توان از سرایش ارتجالی اشعار صوص مولوی صادق نیست؛ زیرا نمیاند که این نکره در خعدولِ آگاهانه از هنجار مرعارف گفرار دانسره
 وی که ناقض این مسئله است صرف نظر کرد.

ها تا قبل از آن در اشعار های آنشود، ترکیباتی که نمونهساخت ترکیبات نو و آفرینش واژگان  دید در اشعار مولانا به وفور دیده می   
دهد که وی ها ندان میبیند تا واژگان  دیدی بیافریند. بررسی این نمونهمفاهیب  دید نیاز می شود. وی برای بیاندیگران دیده نمی

 زدایی کرده است.با عدول از قواعد ساخت واژه در زبان هنجار، از زبان شعری خود آشنایی
همراه کلمات معمول و پرکاربرد زمانش  که کلماتی از زبان مرده و غیر رایج را بههای مربوط به فراهنجاری زمانی، به  هت آننمونه

های مخصوص به عصر مولوی، های قبل است، به کارگیری آن در کنار واژهبه کار گرفره است. از آنجا که این کلمات مرعلق به دوره
 کند.تر میکند و شعر وی را  ذابدر قهن مخاطب مکثی هنری ایجاد می

های های مورد بررسی بسیار کب است، اما و ود همین نمونهها در غزله بسامد نمونهکدر بخش فراهنجاری نوشراری، علی رغب آن 
سازی زبان شعر، حا ز اهمیت است. اندک به  هت نوع فراهنجاری به کار رفره در آن و امروزی بودن اسرفاده از این ابزار  هت بر سره

ای مدابه با آن تو ّه داشره است ها پیش به شیوهشود، لکن مولانا قرنزیرا از این نوع فراهنجاری، بیدرر در دوران معاصر اسرفاده می
 تر کرده است. اش را نیز بر سرهو با اسرفاده از آن، ضمن ندان دادن قهن خلاق خود، زبان شعری

یل  تأثیرگذاری و های واژگانی، نوشراری و زمانی، از  مله دلاهای قابل تو ه فراهنجاریتوان گفت که و ود نمونهدر نریجه می 
از وصال به  ترین عامل بازدارندهزدگی را اصلیلذتّبخدیِ شعر مولانا در دیوان کبیر است و روح عادت سریز و باورهای نوین وی عادت

 داند. حقیقت می
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